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كتر شهريار كريمىد
اكتوركايروپر

مانىبا  ٢٠ سال سابقه در بكاربردن آخرين روشهاى در

صدمات ناشى از اتومبيل، صدمات بدنى و صدمات در محل كار

SUNNYVALE
PAIN RELIEF CENTER
Where back and neck pain end and recovery begins.

مان صحيح دردهاى:تشخيص و در
سر درد  4
  گردن و شانه  درد4
  ديسك كمر و كمر درد4
  سياتيك پا و پا درد4
انو و لگن  ز4
  مچ  و بى حسى دست4
شاحات ناشى از ورز  جر4

ايگانه راى مشاوربر
 و تعيين وقت قبلى

ه زير تماس حاصل نمائيد! با شمار

MRI

 MRI (Magnetic Resonance Imaging)

م  بدناى مشاهده كردن بافته هاى نروسيله ايست بر
اى تشخيص بهتر وضعيت بدنى شما و  وسيله اى بر

X Rayبدون استفاده از اشعه 

فى كندكز  معرا به اين مرت كنيد تا شما ركتر خود مشور داريد، با دMRIاگر نياز به 
فته ترين دستگاهها در خدمت شماسى زبان ما با پيشران فارهمكار

ان ميباشند.عزيز

از صفحه          ۲۳	Æ Æ Æ U� X�«œœU        دنباله مطلب

اين كارها موجب نشد كـه جـريـان گـم شـدن كـيـ� را فـرامـوش
كـنـم. حـتـى وقـتـى دوسـتـم تـلـفـنـى پـرسـيــد:«هــمــه چــيــز روبــراه
است?»,گفتم :«آره! اتفاق خاصى نـيـفـتـاده, زنـدگـى كـمـافـى

السابق در جريان است».
شايد باورتان نشود, اما حتى شب كه خوابيدم, تا صبح,خواب
كيفم را مـى ديـدم.دايـم در رويـاهـايـم آن را بـاز مـى كـردم و مـى
خنديدم.درست مثل آدمهـاى خـل و چـل.شـانـس آوردم و هـمـه
اش خـواب بـود, وگـرنـه هـر كـه مـرا در آن حـالـت مـى ديـد, چـه

فكرها كه نمى كرد...
عجب مصيبتى! چقدر بلايا و مصائب بـزرگـتـرى بـه سـرم آمـده
بود, اما هيچكدام نتوانسته بود اينقدر كلافه ام كند.با اينـكـه
در اولين فرصت به بازار رفتم و يك كي� نو, عين همان كي�
سابق خريدم, ولى باز هم احساسم تغيير نكرد.حتى همان ميزان
پول و همان يادداشتها و شماره تلفـنـهـا را در آن گـذاشـتـم, امـا
هيچ چيز تغيير نكرد. با خودم گفتم:«شايد وجود اين احساس,
به خاطر كهنگى كي� بوده». اين بود كه جـلـد آن را بـه ديـوار
سيمانى حياط ماليـدم, تـا رنـگ و رويـش بـرود! ولـى حـكـايـت

همچنان باقى بود...
دو روز بعد وقتى ماجرا را براى يكى از همكارانم تعري� كردم,

 برايم بگوييد در كي� چه چيزهايى بود».ًآن خانم گفت: «دقيقا
و من دانه به دانه اشياء موجود در كي� را برشمردم. حتى تعداد
اسكناسهاى كهنه و نو را نيز گفتم,او از پشت ميزش برخاست.

 در حال فكر كردن به چـيـزىًكمى قدم زد. مشخص بود عميـقـا
است. بعد رو به من كرد و گفت: «آن عكس!عكس چه كسى
بود?». و من خيلى ساده و متعجب گفتـم:«هـيـچـى! فـقـط يـك
ًعـكـس.عـكـسـى از دوران كـودكـى خـودم. يــك عــكــس كــامــلا

معمولى,كمى هم پوسيده..».
- من فكر مى كنم نكته همينجاست!

- چه نكته اى?
- اين عكس!

- خب?
- ساده است,توجه كنيد! اين عـكـس بـخـشـى از زنـدگـى شـمـا

بوده است, درست است?
ً!- بله ,كاملا

- و حالا گم شده است.چـيـزى در وجـود شـمـا, ايـن نـيـاز را بـه
وجود آورده, كه به آن عكس وابسته باشيد. انسان براى اينكه
وجود حاضرش را تعري� كند,به همه بخشهاى زندگيش نيـاز

دارد, اينطور نيست?
***

راسـتـش مـتـوجـه هـمـه حـرفـهـايـش نـشـدم.امـا ايـنــهــم نــكــتــه اى
بود.چيزهايى را كه گفت, مى گويم...,وقتى به خانه برگشتم,به
سراغ آلبوم عكس خانوادگى ام رفتم.آن را زيـر و رو كـردم,امـا

هيچ نمونه ديگرى از آن عكس را نيافتم...
۱۳۷۷/۴/۱۵

© ≥ ®

ÆÆÆs	« X�« V�c� Â«b� t�

هر بار كه در فلسطين و اسـرايـيـل خـونـى بـر زمـيـن
ميريزد, به اين مى انديشم كه به كدام مذهب است
اين, به كدام ملت است اين كه خون بريزند و دين

 هر وقت كه امت موسـىًرا بهانه كنند. مخصوصـا
كليم الله دست به اين كار مى زند به ياد آن پيامبر
بزرگ مى افتم كه معترض بـزرگ خـدايـش بـود و
خود آيه رحمتى براى امتش.يك حكايت را به دو
روايت در اين صفحه ادبى مى آورم در بـاره دلـيـل
عنايت خدا به موسى بن عمران. و اين دو حكايت

آوردم بلكه عبرت امت موسى شود.
 u�� t��	U� v�u�

از: خداوند گارى مولانا جلال الدين محمد بلخى
گوسفندى از كليم الله گريخت

پاى موسى آبله شد, نعل ريخت
در پى او تا به شب در جستجو

و آن رمه غايب شده از چشم او
گوسفند از ماندگى شد سست و ماند

پس كليم الله گرد از وى فشاند
ك� همى ماليد بر پشت و سرش

مى نواخت از مهر همچون مادرش
نيم ذره طيرگى و خشم نى

غير مهر و رحم و آب چشم نى
گفت:«گيرم بر منت رحمى نبود

طبع تو بر خود چرا استم نمود?»
با ملايك گفت يزدان آن زمان

كه:«نبوت را همى زيبد فلان»
v�u�  u�� ÂUJ���«

از: ابوالفضل بيهقى شاهنشاه نثر فارسى
چنان خواندم در اخبار مـوسـى عـلـيـه الـسـلام كـه بـدان وقـت كـه
شبانى مى كرد يك شب گوسپندان  مى راند.وقت نماز بود و
شبى تاريك و باران به نيرو آمدى. چون نزديـك حـظـيـره(۱)
رسيد, بره اى بگريخت. موسى عليه السلام تنگ دل شد و بـر
اثر وى بدويد بر آن جمله كه چون دريابد چوبش بـزنـد. چـون
بگرفتش دلش بر وى بسوخت و بر كنار نهاد وى را و دست بر
سر وى فرود آورد و گفت:«اى بيچـاره درويـش (۲), در پـس
بيمى نه و در پيش اميدى نه,چرا گريختـى و مـادر را يـلـه (۳)
كردى. هر چند كه در ازل رفته بود كه وى پيغمبرى خواهد بود,

بدين ترحم كه بكرد نبوت بر وى مستحكم تر شد.»
۱ - حظيره: آغل, پناهگاه رمه

۲ - درويش: به معنى بينوا و بدبخت
۳ - يله كردن: رها كردن

امى مهمانانكتر قدمعلى سركتر اسماعيل خويى و دد
ه بودندتابستانى كلاس حافظ سن حوز

دوستان كلاس حافظ امسال اين شانـس را داشـتـنـد كـه دو بـار
ميزبان شاعر ارجمند دكتر اسماعيل خويى باشنـد. بـار اول در
ابتداى بـهـار و اولـيـن روز عـيـد نـوروز بـاسـتـانـى و بـار دوم  در
جـولاى امـسـال صـورت گـرفـت. در ايـن ديـدار دكـتـر خـويــى بــه

تلويزيونى «با همستان» آنرا به نظر بينندگان برساند,
اما همگان شاهد بودند كه بيش از چند دقيقه قابل پخش

نبود و حسرت داشتن اين فيلم خوب بر دلمان ماند.
اما مهمان دوم تابستان امسال كلاس حافظ, دكتر قدمعلى سرامى

دوستان كلاس حافظ قول داد تا در باره حافظ و كلام پر رمز و
راز او سـخـن بـگـويـد و الحـق ايـن جـلـسـه پـر بـارتـريـن جـلـسـات
سخنرانى دكتر خويى پيرامون زندگى و شعر حافظ بود و دوستان
نوارى ويديويى از اين جلسه تاريخى برداشتند اما متاسفانه به
علت فاصله دوربين و ضبـط صـوت,صـداى دكـتـر خـويـى قـابـل
درك و پخش تلويزيون نبود. فيلم تهيه شده از اين جلسه را در

سپند گذاشتيم تا در برنـامـهاختيار دوست عزيزمان مسعـود 

شاعر,نويسنده, محقق,اسـتـاد دانـشـگـاهـهـاى تـهـران, مـردى بـا
حافظه اى افسانه اى و مجلسى گرم و شيرين بود.

دكتر سرامى كه متاسفانه از نظر بينائى دچار مشكلات فراوانى
است و شايد ده درصد بينايى دارد قادر است ساعتها پيرامون
هر مسئـلـه اى بـه بـحـث و بـررسـى بـپـردازد. او داراى دكـتـرا در
رشته زبان و ادبيات فارسى است و اكنون سى سال است كه در
دانشگاههاى ايران به تدريس دروس مربوط به شاهنامه, حافظ,
مولانا, (مثنوى و غزليات),نقد ادبى,ادبيات معاصر, وزن شعر,
ادبيات كودكان و نوجوانان, كودك و نمايش و .... اشتـغـال
دارد. كتابهايى كه تاكـنـون از او انـتـشـار يـافـتـه عـبـارتـسـت از:
ازرنگ گل تارنج خار, از خاك تا افلاك, پنج مقالـه در بـاره
ادبيات كودك, لبخند آرزو, با اين سكوت سرخ, از دو نقطه
تا همه چيز, صاف و ساده مثل آب, تازادن بامداد بايد خواند.
ميباشد. او كتابهاى قصه فراوانى در زمينه ادب كودكان منتشر
كرده است و آخرين مقاله او تحت عنـوان «داسـتـان سـرشـت و
سرنوشت آدميزاد» (پيرامون چـگـونـگـى اسـتـفـاده از شـاهـنـامـه

 پژواك شماره ۱۴۷ منتشر|فردوسى در اين روزگار) در ماهنامه
شد. دكتر سرامى در مدت اقامت خود در سـن حـوزه عـلاوه بـر
كلاس حافظ در كلاس شاهنامه و انجمن سخن شركـت كـرد و

براى دوستداران خود شعر خواند و سخن گفت.

 از راست: ثريابها, مليح آذر, نصرت الله نوح, دكتر قـدمـعـلـىكس يادگارى بخشى از دوستان كلاس حافظ با دكتـر سـرامـىع
سرامى, خانم سلطنت سرامى, دكتر اسلامبولچى, على مومن,  ردي� دوم پشت سر: دكتر جلال اوحدى, الهام بـايـايـى, نـازيـلا
ملك پور, روشنك نوح, توسلى, رحمت كاش�, اسفنديار بهمنى, ردي� آخر پشت عكس: على اسكوئى, محمد على دزفولى,
شيرين طبيب زاده, دكتر كامران مشعوف, منيژه پارينه, كودكان ردي� جلو : بابك و بردياى اوحدى, نوه هاى نصرت الله نوح

امى (سمت چپ) در كلاس حافظكتر سرد


